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درباره فاصله ســنی دختر و پســر  مشاوره 
برای ازدواج، نمی توان برای همه ازدواج

قانون یكسانی صادر كرد. آن چه 
از سن مهم تر است تفاوت در سن 
بلوغ دختر و پســر این روند را طوری نهادینه کرده که 
پسرها با توجه به دیرتر بالغ شدن شان باید از دخترها 
بزرگ تر باشند. با این حال عامل سن و تفاوت سنی در 
ازدواج به تنهایی نمی تواند تضمین کننده یک ازدواج 
موفق باشد. انگیزه زوج ها برای ازدواج با یکدیگر در 
این زمینه بســیار دخیل است. کســانی هستند که با 
انگیزه های اقتصادی با افــرادی ازدواج می کنند که 

تفاوت ســنی بســیار زیادی با آن ها دارنــد؛ ازدواجی 
بدون پایه های عاطفی و شناخت که نبود  علاقه در این 
نوع از ازدواج ها آن ها را با شکست مواجه می کند. در 
این صورت نمی توان گفت شکست این زندگی تنها به 
خاطر بالا بودن سن یکی از دو زوج بوده بلكه به خاطر 

انتخاب غلط، منجر به شكست شده است.

    شناخت متقابل مهم تر از فاصله سنی است

در مســئله ازدواج در صــورت فراهم بــودن نیازهای 
اساســی و شــناخت متقابل، می توان فاصله سنی را 
از عوامل و عناصر اصلی دوام زندگی ندانست. با این 

حال هرچقدر فاصله و اختلاف ســنی بیــن زن و مرد 
کمتر باشد، آن ها به درک بهتری از یکدیگر می رسند. 
بنابراین بهتر است تفاوت ســنی در ازدواج متناسب 
باشد. زن و مرد هر چقدر تناسب و سنخیت بیشتری 
داشته باشند، پیوند و ازدواج مستحکم تری خواهند 
داشت. یکی از معیارهای انتخاب همسر هماهنگی و 
تناسب بین زوج ها از نظر فاصله سنی است. به هر حال 
افرادی که در محدوده سنی نزدیک هم باشند، تجربه 
ها و خاطره های یکسانی دارند و پیش زمینه فرهنگی 

مشابهی برای درک کردن هم خواهند داشت.

    شرط چشم پوشی از مهم بودن فاصله سنی

به عنــوان جمع بندی به شــما می گویم که اگــر دو نفر 
تفاهم فرهنگی و اخلاقی داشته باشند، همسن بودن یا 
بزرگ تر بودن دختر از پسر، مشکل خیلی حاد و پیچیده 
ای نیســت. بنابراین اگــر در تمام معیارها و مســائل با 
یكدیگر تفاهم دارید و احســاس می كنید كــه فرد مد 
نظرتان را پیدا كرده اید، می توانید از این یک مورد چشم 

پوشی كنید و ازدواجی صحیح داشته باشید.

مشاوره  فرزندان وقتی شــاهد کشــمکش 
والدیــن هســتند، تمایل پیــدا می خانواده

کنند کاری انجــام دهند و حتی در 
مقابل مسائل پیش آمده احساس 
مسئولیت می کنند اما نکته دارای اهمیت این است که 
شما مسئول اتفاقات پیش آمده نیســتید و این انتخاب 
مادر شماســت کــه چگونــه در مقابل چنین شــرایطی 
واکنش نشان دهد حتی اگر تصمیمش را به دلیل وجود 
فرزندانش گرفته باشد. اهمیت دادن به اعضای خانواده 
و در پــی این بــودن که احســاس راحتی و خوشــبختی 

بیشتری داشته باشند، همواره ارزشمند است. 

    در تیم پدر یا تیم مادر نباشید

سعی کنید خود را از تیم مادر یا تیم پدر بیرون بکشید. 
صرف نظر از روابطی که آن ها با یکدیگر دارند، شــما 
فرزند هــر دوی آن ها هســتید. ممکن اســت پدرتان 
نقش همســری خود را به خوبی انجــام ندهد اما این 
نقشی جدا از نقش پدر بودن است و ممکن است پدر 

خوبی باشد. این موضوع را نادیده نگیرید.

    اوقات خوش خانوادگی را برنامه ریزی کنید

به کمک خواهر و برادر خود زمانی را در نظر بگیرید که 
در کنار خانواده اوقــات مفرحی را تجربه کنید. برای 

مثال به کمک خواهرتان یک غذای جدید را به عنوان 
شام آماده کنید و از اعضای دیگر بخواهید خود را برای 
سورپرایز آماده کنند. فیلمی تهیه کنید و در یک شب 
تعطیل کنار خانواده ببینید. ایجاد زمان هایی که در 
کنار یکدیگر خــوش بگذرانید می توانــد پیوند میان 
اعضای خانواده را مستحکم تر کند. همچنین توجه 
داشته باشــید که اگر زوج ها یکدیگر را تحمل کنند، 

بهتر از طلاق گرفتن است.

    درباره احساسات تان با والدین تان صحبت کنید

با ارزیابی میزان پذیرش والدین تان درباره این مشکل با 
آن ها صحبت کنید. توجه داشته باشید که قبل از این کار 
توصیه اول را عملی کرده باشید. در هنگام صحبت با آن ها 
تنها درباره این که این موضوع برای شما ناخوشایند است، 
صحبت کنید و از مقصر دانســتن هر یــک از والدین تان 
خودداری کنید. حتی می توانید پیش از این که با والدین 
تان صحبت کنید مشــکل خود را با خواهر و برادرتان در 
میان بگذارید و بعد از جویا شدن احساسات آن ها زمانی 
را بــرای صحبت کردن بــا والدین تــان در نظــر بگیرید.
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    ترس از فقیر دیده شدن!

در این بین باید فکر کنیم چه شد که جامعه ایرانی، به سمت 
چنین رسومی می رود و نه تنها که با سخت تر شدن شرایط 
اقتصادی دســت از آن برنمی دارد که هر روز هم آن رسوم 
را تجملاتی تر برگزار می کند؟ چه شــده بعضی افراد این 
چنیــن از ارزش های درونی تهی شــده و در این بلبشــوی 
اقتصادی کــه زندگی برای عده ای واقعا ســخت تر از قبل 

شده است، دلخوش به چند شیشه مارک 
دار ماده غذایی در یخچال نوعروس شان 
می شوند؟ این قصه سر دراز دارد و فارغ 
از اثرات جهانی مصرف گرایی که صدای 
خیلی ها را در آن طرف آب ها هم درآورده 
است، نیســت و نخواهد بود؛ اما به نظرم 
در این برهه خــاص، جامعه مــان هر چه 
بیشــتر در شــرایط نامناســب اقتصادی 
فرو می رود و معیشــت مــردم محدودتر 
می شــود، میل و رویا در آن ها شدیدتر و 
مرضی تر می شــود. میل برای داشتن و 
برخورداری کــه به زعم بــارت، »اثر هاله 
ای« می آفریند. اثر هاله ای یعنی چیزها 
و داشــته هایی که هاله هایی از شــادی، 
خوشــبختی و برخــورداری را تداعــی 
می کند و مســکنی بر اضطــراب فراگیرِ 
شــهروندان امــروزی مــان برای فــرار از 
ترسِ فقیر دیده شدن محسوب می شود 
که مثال ملموسش همان اشیای زیبای 
چیده شــده در یخچال نوعروس هاست 

که می کوشد هاله ای از خوشــبختی، رفاه و امنیت پایدار 
را در دیگرانی که زندگی مشــترک این زوج را به مشاهده 
و قضاوت نشســته اند، به تصویر کشد. تصویری از مصرف 
گرایی و تظاهرگراییِ لجام گسیخته. ماجرایی که خیلی 
زود رنگ باخته و واقعیت زندگی را بــه آن زوج و اطرافیان 
شان نشان خواهد داد اما انگار تلاشی برای فرهنگ سازی 

درست درباره آن وجود ندارد.

 نظر یک جامعه شناس درباره پربازدید شدن عکسی از یخچال 
یک نو عروس در شبکه های اجتماعی

به دنبال هاله خوشبختی!

»در یخچال را که باز می کنی با ویترینی زیبا و چشم نواز از انواع مواد غذایی که با ظرافت خاصی در  شبکه های 
اجتماعی 

  
طبقات مختلف کنار هم چیده شده، روبه رو می شوی؛ انگار که یک طراح دکوراسیون داخلی یخچال 
که احتمالا دکترایش را از پاریس یا همچون جایی گرفته، همه آن مواد غذایی را آن چنان هنری، 
چشم نواز و البته درآورنده چشم همه آن هایی که همراهش می آیند)!( چیده که حسرت دیگران را 
برمی انگیزد.« این روایتی است از یک رسم غلط که انگار هیچ تلاشی برای فرهنگ سازی درباره آن نمی شود. البته که 
شبکه های اجتماعی در کنار بعضی معایب، گاهی هم به درستی واکنش نشان می دهند. توضیحی که در شبکه های 
اجتماعی برای عکس یک یخچال نو عروس، یکی از واکنش های درست محسوب می شود: »این یخچالِ یه نوعروسه 
که پدرِ عروس مجبوره علاوه بر خریدِ جهیزیه، یخچالِ خونه عروس رو هم پر کنه که مبادا دخترش جلوی فامیلِ شوهر 

سرشکسته بشه. تا کی قراره این رسم و رسوم رو ادامه بدیم؟! مگه با سوپرمارکت ازدواج کرده طرف؟!«

دكتر علیرضا عزیزی| جامعه شناس

دختری 15 ساله هستم و خواهری 18 ســاله و برادری 23 ساله دارم. مادرم 44 سال و 
پدرم 56 سال دارد. پدرم به دلایل پوچ و الکی با مادرم قهر می کند و فقط منتظر می ماند 
تا مادرم عذرخواهی کند. مادرم فقط به خاطر ما است که پدرم را تحمل می کند. به من 

و خواهر و برادرهایم چه مشورتی می دهید؟

من 33 ساله ام، دارای مدرک کارشناســی حقوق و سطح متوسط اقتصادی. کارمندم و 
خانواده ای مذهبی دارم. با دختری که سه سال از خودم بزرگ تر است، قصد ازدواج دارم 
و از لحاظ فرهنگی، مذهبی و اقتصادی تقریبا هم کفو هســتیم. سن او تردید در من ایجاد 

می کند. لطفا راهنمایی ام کنید؟

     مطالبی که درباره شــایعات 
اشــتباه و اصــاح آن و همین طور 
روان شناســی برخوردهــا چــاپ 
می کنید، به نظــرم خیلی خوب و 
پســندیده اســت. لطفا از این جور 
مطالب بیشتر چاپ کنید. با تشکر 

از زحمات تان.
    پســری ۱۳ ســاله هستم که 
دانــش آمــوز متوســطی از لحــاظ 
تحصیلی محســوب می شوم ولی 
عصبی بودنــم هم خــودم را اذیت 
می کنــد و هم دیگــران از دســتم 
آزرده می شوند. چه کار کنم تا این 

مشکل من حل شود؟
    مادری 31 ســاله ام و پسری 
چهــار ســاله دارم که به عروســک 
علاقــه منــد اســت. در زمانی هم 
کــه بــا بچــه هــای فامیــل دور هم 
جمع می شــوند، بیشــتر در جمع 
دخترهاســت. بــه نظــر شــما این 
عیبی دارد؟ چطــور باید با او رفتار 

کنم؟
 من و همسرم ۳۰ ساله هستیم 
و سه ماه است که به خانه خودمان 
آمده ایم. خانمم به شدت به بازی 
با گوشی معتاد شــده به طوری که 
در زمان بازی کردن، هیچ فردی را 
نمی بیند و هیچ فردی هم نباید در 
حین بازی با او صحبت کند وگرنه 
عصبانــی می شــود. حتــی وقتی 
در بازی برنــده نمی شــود، تقریبا 
چند دقیقه به شدت ناراحت است 
و غرغــر مــی کنــد. در دوران عقد 
هم همین طور بود امــا خانواده ام 
می گفتنــد چون هنوز بــه زندگی 
نیفتاده، این جوری است ولی این 

طور نبود! چه کنم؟

    فرصت تجربه ملموس را از کودکان نگیریم

بدیهی است که کودکان وقتی با کل بدن شان درگیر تجربه 
ای معنادار می شوند، بســیار بهتر یاد می گیرند تا وقتی که 
پشت رایانه می نشینند. اگر در این شــک دارید، به واکنش 
کودکان وقتی فعالیتــی را روی صفحه نمایــش می بینند و 
خودشان آن را انجام می دهند، دقت کنید. وقتی خودشان 
سوار اسب می شوند خیلی بیشــتر درگیر می شوند تا وقتی 
که ویدئویی درباره اسب سواری می بینند. همین طور وقتی 
با کل بدن شــان ورزش می کنند در مقایســه با وقتی نسخه 
شبیه سازی شده آن ورزش را در یک بازی آنلاین انجام می 
دهند. باید توجه داشت که یادگیری با صفحه نمایش جای 
دیگر شیوه های ملموس تر کشف کردن جهان را می گیرد و 
چنین کودکانی وقت کمتری برای گردش علمی، ساختن 
کاردستی، مسابقه دادن، در دست گرفتن کتاب یا صحبت 

با آموزگار و دوستان خود را خواهند داشت.

    اندیشیدن با بدن!

فلسفه اروپایی از مدت ها قبل، فهمیدن از طریق دیدن را بر 
فهمیدن از طریق انجام دادن ترجیح می داده اســت. پیش 

فرض فیلســوفان این اســت که ذهن در فاصله ای نسبت به 
چیزها می ایستد و به آن ها نگاه می کند. وقتی دکارت گفت 
»می اندیشم پس هســتم« در واقع داشت شــکافی بنیادین 
بین خود اندیشــنده و جســم مادی ایجاد می کــرد. به رغم 
جدید بودن رســانه های دیجیتال، اندیشه غربی از مدت ها 
پیش از ظهــور آن ها این فــرض را در خود داشــته که ذهن و 
نه بدن، جایگاه اندیشیدن و یادگیری است. اندیشه انسان 
از دل تجربه زیسته او ســر بر می آورد. آن چه ما می توانیم با 
بدن های مان انجام دهیم، عمیقاً به آن چه فیلسوفان بدان 
می اندیشند و دانشمندان کشف می کنند، شکل می دهد. 
ذهن خارج از زمان و مکان نیست. بدن است که می اندیشد، 
حس می کند، میل می کند، درد می کشد، تاریخچه ای برای 
خودش دارد و رو به آینده می نگرد. بدن ما چیزهایی را می 
داند که ما هرگز نمــی توانیم به طور کامــل آن ها را در قالب 
کلمات بیان کنیم. البته ممکن است کسی بگوید این مسئله 
فقط دربــاره کارهای بدنی صادق اســت و دربــاره کارهای 
فکری صدق نمی کند. هر چیزی که یاد می گیریم، بدان می 
اندیشیم یا آن را می شناسیم از بدن ما ناشی می شود. با گام 
زدن در یک مرغزار، پیمودن حاشیۀ یک رود و راندن قایقی 

در یک دریاچه است که می توانیم در علم جغرافیا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم.

    کودکان می خواهند در جهان حرکت کنند

طرفداران یادگیری شخصی به مزایای پشت رایانه نشستن 
بچه ها در بخش عمده ای از زمان مدرســه شــان اشــاره می 
کنند؛ از جمله ایــن که دانش آموزان با ســرعت متناســب با 
خودشان به سمت اهداف آموزشی حرکت می کنند ولی از 
منظر پدیدارشناختی، روشن نیست که چرا دانش آموزان باید 
بخواهند که مدت زیادی را در این وضعیت باشند درحالی که 
این کار با زندگی عادی آن ها بسیار فاصله دارد. آموزگاران 
و والدین باید از مشــوق هایی اســتفاده کنند، تهدید کنند و 
حتی از دارو اســتفاده کنند تا کودکان مدت طولانی حاضر 
بشوند پشت رایانه بنشینند. این درحالی است که خودشان 
می خواهند بدوند، بازی کنند، نقاشی بکشند، غذا بخورند، 
مسابقه بدهند و بخندند. شفاف بگویم، طرفداران یادگیری 
مبتنی بــر صفحه نمایــش انگار گاهی یادشــان مــی رود که 
کودکان می خواهند در جهان حرکت کنند، نه این که فقط 
آن را از دور تماشــا کننــد. کــودکان در حال از دســت دادن 
فرصت تجربه جهــان با تمام غنای آن هســتند. تمامیت یک 
مزرعه بسیار فراتر از آن چیزی است که پیکسل ها و اسپیکرها 
می توانند منتقــل کنند. صفحات نمایش چشــمۀ زندگانی 
بسیاری از تجربه های آموزشی را خشکانده اند، تجربه هایی 
که با گوشت و پوست خیلی بهتر به دست می آید. این خیزش 
به ســمت یادگیری مبتنی بر صفحه نمایش تنها در صورتی 
ناگزیر خواهد شــد که آدمیان برای متوقف ســاختنش هیچ 

اقدامی نکنند. پس بیایید آن را متوقف کنیم.

    تفاوت ارتباط آنلاین و واقعی

نوشــتن، تماس صوتی یا تصویــری در بســیاری از رابطه ها 
اغلب خوب عمل می کند اما برای رسیدن به بالاترین سطح 
اعتمــاد و پیونــد اجتماعی افراد باید جســماً با هــم ملاقات 
کنند. به نقل از جامعه شناســی در دانشــگاه پنســیلوانیا به 
نام »رنــدال کالینز« باید بدانید که افــراد مایل اند به صورت 
جســمانی نزد دیگران حضــور پیدا کنند تا انــرژی عاطفی، 
نوعی احساس اعتماد به نفس، سرخوشی، قدرت، اشتیاق 
و ابتکار عمل کسب کنند. ارتباط از طریق ایمیل یا اینترنت 
موجب می شــود فهم زبان بدن طرف مقابل دشــوار شود یا 
درک اتفاقات پس زمینه ای که برای طرف مقابل در پشــت 
دوربین رایانه رخ می دهد سخت بشود. ارتباط از فاصله دور 
»آن پیوند جسمانی و عاطفی« را که در حضور مشترک دیده 
می شود تأمین نمی کند. قرار دادن کودکان در برابر صفحه 
نمایش به آنــان امکان می دهد به اطلاعات دسترســی پیدا 
کنند، در سراســر جهان با کسانی آشنا شــوند، بازی کنند، 
مطالعه کنند، خرید کنند و کارهایی انجام دهند که در غیر 
این صورت امکان پذیر نیســت اما اگر یادگیری را یک »آیین 
برقراری تعامل« در نظر بگیریــم، آن گاه در یادگیری مبتنی 
بر صفحه نمایش انرژی عاطفی کمتری در مقایسه با حضور 
جســمانی در مکان واحد با دیگر آموزگاران و دانش آموزان 
ایجاد خواهد شــد. دانش آموزانی که به صفحه نمایش نگاه 
می کنند نسبت به آموزگاران یا دانش آموزان دیگر به همان 
اندازه اعتماد نخواهند داشــت و نگران آنــان نخواهند بود. 
درست است که افراد از پشت رایانه و وقتی دیده نمی شوند 
خیلی راحت تر می توانند فکرشان را بیان کنند اما این یعنی 

احتمالًا بی خیال تر و پرخاشگرتر هم خواهند بود.

سن دختر مورد علاقه ام باعث تردیدم برای ازدواج شده است!

مادرم فقط به خاطر ما، پدرم را تحمل می کند!
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»یادگیری شخصی« شیوه ای از آموزش اســت که این روزها بین طرفداران فناوری محبوبیت 
زیادی دارد. آن ها می گویند برای بچه ها رایانه ای شــخصی تهیه کنید و رهای شــان کنید در محوری

اینترنت تا هرچه خودشان می خواهند و هرطور که خودشان دوست دارند، بیاموزند اما پشت این 
شیوه آموزش، خطای فلسفی بزرگی نهفته است. این که همه چیز را می شود با چشم آموخت در 

حالی که ما نه فقط با چشم بلکه با تمام بدن مان می آموزیم.

 اصلی ترین دلایل این که فناوری های دیجیتال جایگزین 
روش های سنتی آموزش نیستند

به جای تبلت برای بچه ها، بیلچه بخرید


